
گدار استودیوهای پرطمطراق را رها کرد و خیابان‌های پاریس 
را، با دوربینی سبک و نور طبیعی، به بوم نقاشی خویش بدل 
ســاخت. دیالوگ‌ها، کــه گاه بداهــه و گاه پــس از فیلم‌برداری 
دوبله شــدند، به فیلم صمیمیتی بی‌مانند بخشیدند، گویی 
تماشــاگر نه با فیلمی از پیش نوشته‌شــده، که بــا لحظه‌های 
زنــده‌ی زندگــی روبه‌روســت. ســبک تدویــن جهشــی، کــه گاه 
جریان فیلم را به عمد گسســت مــی‌داد، همراه با شکســتن 
دیوار چهــارم و قطــع و وصــل موســیقی، مخاطب را پیوســته 
گاه می‌کرد که در حال تماشای اثری هنری است، نه واقعیتی  آ
بی‌واســطه. شــخصیت‌ها، با انگیزه‌هایی مبهــم و پیچیده، از 
ارائه معنایی قطعی می‌گریزند و تماشــاگر را به تأمل در ژرفای 

وجودشان وامی‌دارند.


